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  آثار غفلت از دیدگاه آیات و روایات

   1منصوره خبیری                                                                                           چکیده

 کمال پور فهادانحمیده 

                                                                                            

 

است  آیات و روایات غفلت سر منشاء بسیاری از گناهان و فراموشی از یاد خدا گفته شدهدر بسیاری از 

وباعث می شود انسان بسیاری از فیوضات دنیوی و اخروی را از دست بدهد.دراینجاباروش توصیفی 

ث تحلیلی و کتابخانه ای وبه شناخت آثار دنیوی و اخروی پرداخته شده که آثار دنیوی غفلت آن باع

ود ر،تنگی معیشت درزندگی ،نصیحت ناپذیری ،ارتکاب گناه وشکست بشر در بسیاری از موقعیت هامیشتکب

 واثار اخروی فراموشی انسان در آخرت ،حسرت،خسران و محرومیت از عنایت پروردگار می شود.

 

 

 

 کلیدواژه 

 

 غفلت ،آثار،دنیوی،اخروی،عنایت،محرومیت
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  مقدمه

 

بار در قران 3۵درموردمسئله غفلت درآیات روایات زیادی بحث شده بطوری که واژه غفلت و مشتقات آن 

آماده است چون سرمنشاء بسیاری از اشتباهات و خطاهای بشر وضرر وزیانهایی که متوجه انسان در دنیا 

ین )ع(:وای بر و آخرت می شود غفلت انسان از خداوجهان هستی است که طبق روایتی از امیر المومن

 آنکه در خواب غفلت است چه زیانکار است عمر او کوتاه شده وپاداش او کم.

 

اهمیت نوشتن این تحقیق در این بوده است که اگر غفلت و آثار غفلت را نشناسیم نمی توانیم غفلتی که 

یز باعث شده دردوران معاصر ما گریبان جامعه را گرفته وباعث بی ایمانی جامعه شده است واینکه چه چ

 تا مردم از ابدیت خویش غافل باشند را درمان کنیم.

در اینجا دومقاله که درمورد غفلت نوشته شده رابررسی کردیم یکی مقاله مطالعه کیفی مکانیزم های 

نوشته 1۴00یادآوری وغفلت ازمرگ نوشته عبد الحسین کلانتری وزهرا شهرزاد وحمید پارسانیا درسال 

ل غفلت از مرگ گفته شده ودرمقاله استن این عالم ای جان غفلت است نوشته احمد شده که در آن عوام

چاپ شده که در آن از غفلت در قرآن و عرفان بحث شده است ولی دراین مقاله 1391رضا پلمه ها درسال 

 به آثار غفلت از منظر آیات و روایات بررسی شده است

آن باعث تکبر،تنگی معیشت نصیحت ناپذیری و گناه و  در این مقاله در مورد آثار غفلت که اثر دنیوی

شکست می شود و آثار اخروی آن که باعث فراموشی آخرت ،حسرت،خسران و محرومیت از عنایت 

 پروردگار در آخرت می شود از منظر آیات و روایات بررسی شده است

 این پژوهش طبق روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای بوده است 
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 ← سهو

 (۶01، ص  ۵)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ، ج 

 

به فتح اول و لام به معنى گذاشتن و فراموش كردن چیزى است. )منتهى الارب( و در اصطلاح متابعت 

نفس است از مشتهیات. و سهل گفته است: غفلت ابطال وقت است بىطالت. و گفتهاند: غفلت از چیزى آن 

است كه از آن چیزى به یاد نیاورى و به خاطرت خطور ننماید. »بابا طاهر گوید: غفلت را سه مراتب 

است: غفلت صادقین، و غفلت عارفان، و غفلت غافلان. اما غفلت صادقین عبارت است از توجه به ذكر 

و غفلت از مذكور. و غفلت عارفان عبارت است از ترك اوامر و دستوراتت الهى. و اما غفلت غافلین آن 

است كه خداوند عالمان را مهلت مىدهد تا از علم خود غفلت كنند. هركه ساعتى از خدا غافل باشد عصیان 

ورزیده و هركه از نفس خود غافل گردد او را كشته است. و اصل و منشاء غفلت حرمان است. )شرح 

كلمات قصار باباطاهر  غفلت از خدا كفر است، و غفلت از معرفت ذات او توحید است.  امام محمد غزالى 

گوید: »بدانكه بیشتر خلق كه محجوباند به سبب غفلت است، و همانا كه از صد نود و نه ازین باشد. و 

معنى این غفلت آن است كه از كار آخرت خبر ندارند. پس خلق از هزار و نهصد و نود و نه اندر حجاب 

غفلتاند، و از خطر كار آخرت بىخبرند. و غفلت علتى است كه علاج به دست بیمار نیست، چه غافل را 

از غفلت خود خبر نبود، علاج آن چون جوید؟ پس علاج آن به دست علماست، و مردمان به قول واعظان 

و عالمان بیدار شوند. و بدانكه گروهى دیگرند كه از آخرت غافلاند و لیكن اعتقادى كردهاند برخلاف 

راستى، و از راه راستى بیفتادهاند و آن گمراهى حجاب ایشان است«.  عین القضات گوید: »حجب ظلمانى 

چون شهوت و غضب... و حرص و غفلت و سایر، الاخلاق الذمیمه است. جنون مفرط و غفلت دیگر 

است و سهو و نسیان دیگر، بیگانگان خود را و نااهلان عشق را حجاب غفلت و بعد در پیش نهادند تا 

نْیٰا وَ هُمْ عَنِ الَْْخِرَةِ هُمْ غٰافِلوُنَ « این غفلت بدبختى است. اما  دور افتادند كه »یَعْلمَُونَ ظٰاهِراً مِنَ الَْحَیٰاةِ الَدُّ

غفلتى كه از سعادت خیزد آن را سهو خوانند كه در راه نهند و آن خود نوعى دیگر است. - خلق جهان 

همه اهل غفلتاند الا طالبان. و طالبان همه را طلب گم كردهاند، پس سلوك ایشان بىفایده بود. آنها كه 

بو  -سالكان جادۀ مستقیم بودند همه را قطع كردند در راه، پس به مقصد و مقصود رسیدند.  اقوال مشایخ 

رد نماید.  جنید سلیمان دارانى گفت: چون خوف خدا در دل نشیند شهوات را بسوزاند، و غفلت را از دل ط

گفت: غفلت از خداى تعالى شدیدتر است از دخول در آتش دوزخ. محمد بن ابى الورد گفت: برخاستن غفلت 

ارتفاع عبودیت است. پس غفلت بر دو نوع است: غفلت رحمت، و غفلت نقمت. اما غفلت رحمت كشف 

گز منقطع نگردد. و غفلت نقمت غطاء كند، و قوم را به مشاهدت عظمت چنان دارد كه عبودیت از آنان هر

غفلتى است كه مرد را از طاعت خداى تعالى بازدارد و به گناه و معصیت مشغول كند. ابو حمزه گفت اگر 

تر مردندى.  احمد حوارى گفت: هیچ خوابى سنگینغفلت نبودى صادقان از روح ذكر خداى و قربت او مى

قوت بند نكند، اگر سنگینى غفلت نباشد شهوت بر تو چیزى چون شهوت تو را در باز غفلت نیست، و هیچ

ها آن غفلت است كه از خداى غافل ماند، و از فرمانهاء او، ابن عطا گفت: بزرگترین غفلت -دست نیابد. 

و از معاملت او.  احمد مسروق گفت: هرگاه ارادت طلب كنى بیش از درست كردن مقام توبه در میدان 

ءو هم او گفت: درخت معرفت از فكرت آب خورد، و درخت غفلت از آب نادانى غفلت باشى. )تذكره الاولیا

ابو على جوزجانى گفت: قرارگاه خلق میدان غفلت است، و اعتماد ایشان بر ظن و  -و جهل سیراب گردد. 
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شان بر اسرار و مكاشفات. تهمت، و به نزدیك ایشان چنان است كه كردار ایشان بر حقیقت است، و سخن

گردند در كنند در دریاى فكرت، و عوام سرگشته و گمراه مىانطاكى گفت: خواص غواصى مى احمد -

بایزید بسطامى  -عثمان حیرى گفت: هركه وحشت غفلت نچشیده باشد، حلاوت انس نیابد  -بیابان غفلت

و آتش ؟ هیچ چیزى بدتر از غفلت ندیدم، ترین عقوبتى بر تن خود بدانم كه چیستگفت: خواستم تا سخت

 ذره غفلت كند.دوزخ با مردان آن نكند كه یك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،گفتاراول

 
 آثار دنیوی غفلت از منظر آیات و روایات

 

ای است که ترین چیز در هستی که انسان هرگز نباید از آن غافل باشد، ذکر الله و برنامهاز نگاه قرآن، مهم

پیش تعیین و مقدر کرده که عبودیت و بندگی خدا، بخش اصلی این خدا برای همه هستی از جمله انسان از 

(ودرصورتی که انسان دچار غفلت شود در دنیا برای او آثاری از قبیل 56برنامه است.)ذاریات، آیه 
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 ،تکبر،تنگی معیشت ،نصیحت ناپذیری،عبادت غیر خدا،گناه وشکست درپی دارد.

 

  تکبر

 

 

ددی دارد که یکی از آنها تکبر نسبت به آیات خداوند است به طوری طبق آیات و روایات غفلت اثرات متع

                                                       که خداوند در آیه زیر چنین می فرماید .                                                                                        

تِيَ ٱلَّذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡۡرَۡضِ بغَِیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإنِ یَرَوۡاْ كُلَّ ءَایَةٖ لاَّ یُؤۡمِنُواْ بهَِا وَإنِ سَأصَۡرِفُ عَنۡ  یَرَوۡاْ سَبِیلَ  ءَایَٰ

هُمۡ كَ  لكَِ بِأنََّ
ۚ ذَٰ خِذُوهُ سَبِیلاا شۡدِ لَا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاا وَإنِ یَرَوۡاْ سَبِیلَ ٱلۡغَيِّ یَتَّ فِلیِن              ایه ٱلرُّ تِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰ بُواْ بِـ اَیَٰ

ذَّ

العراف                                                                    من آنان را كه در زمین به ناحق  146

ند به آن ایمان كبر و بزرگمنشى كنند از آیات خود رو گردان و معرض خواهم ساخت، و اگر هر آیتى بین

نیاورند و اگر راه رشد و هدایت یابند آن را نپیمایند و اگر راه جهل و گمراهى یابند آن را پیش گیرند این 

)ضلالت آنها( بدین جهت است كه آیات ما را تكذیب كردند و از آنها غافل و معرض بودند                                   

                                                                                                                                         ترجمه الهى قمشه اى         

آیه فوق، هیچگونه منافاتى با دلائل عقلى ندارد كه براى توجیه آن، همانند بسیارى از مفسران، مرتكب 

ت الهى است كه نسبت به آنها كه لجاجت و سركشى را به آخرین حد خلاف ظاهر شویم، این یك سن

كند، و به تعبیر دیگر: این خاصیت اعمال زشت رسانند، توفیق هر گونه هدایت و راهیابى را سلب مىمى

خود آنها است كه با توجه به انتساب همه اسباب به خدا كه مسبب الاسباب نهایى است به او نسبت داده شده 

 است.

 

 ین موضوع نه موجب جبر است و نه محذور دیگر، تا بخواهیم دست به توجیه آیه بزنیم.ا

 

" بعد از" تكبر "به عنوان تاكید است، زیرا همیشه تكبر و خود  ضمنا باید توجه داشت كه ذكر " بغَِیْرِ الَْحَقِّ 

باشد آنجا كه سوره بقره مىاز  61برتربینى و تحقیر بندگان خدا، بدون حق است این تعبیر همانند آیه 

بِیِّینَ بغَِیْرِ الَْحَقِّ )آنها كه پیامبران را بناحق مىمى  كشند(.گوید: وَ یَقْتُلوُنَ الَنَّ

 

آید، " همراه است، كه به معنى سركشى و طغیان در روى زمین مى بخصوص اینكه با كلمه" فِي الَْۡرَْضِ 

 و مسلما چنین عملى، همیشه به غیر حق است.

 

پذیرى "از سپس به سه قسمت از صفات این گونه افراد "متكبر و سركش" و چگونگى " سلب توفیق حق

آورند"! ) وَ إنِْ یَرَوْا هاى الهى را ببینند، ایمان نمىفرماید: " آنها اگر تمام آیات و نشانهآنها اشاره كرده مى

 كُلَّ آیَةٍ لٰا یُؤْمِنُوا بِهٰا (.

 

شْدِ لٰا " و نیز اگر راه را ست و طریق درست را مشاهده كنند، انتخاب نخواهند كرد " ) وَ إنِْ یَرَوْا سَبِیلَ الَرُّ

خِذُوهُ   سَبِیلاً (. یَتَّ
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 «.به جاودانگی در آن»بر خانواده اشآتش

 

شود که دیگر د برای مادر آخرت به حسرتی بزرگ تبدیل میطبق آیات و روایات غفلت ما نسبت به خداون

 ای برای ما ندارد چون کار ازکار گذشته است پس تا دیر نشده باید دست به کار شویم.فایده

 

         خسران

 

                                                                                                                                                             

سِرُونَ                                                                       هُمۡ فِي ٱلٰۡۡٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡخَٰ                                                  لَا جَرَمَ أنََّ

                                                                                                                                     النحل                 109ایه 

 ثابت و یقینى است كه آنان در آخرت زیانكارند

 ترجمه انصاریان

هُمْ فِي در آیه بعد نتیجه كار آنها چنین ترسیم شده است: ناچار و قطعا آنها د ر آخرت زیانكارانند ) لٰا جَرَمَ أنََّ

الَْْخِرَةِ هُمُ الَْخٰاسِرُونَ ( چه زیان و خسرانى از این بدتر كه انسان همه امكانات لازم را براى هدایت و 

 سعادت جاویدان در دست داشته باشد، و بر اثر هوى و هوس همه این سرمایه ها را از دست بدهد

 تفسیر مکارم شیرازی

 ائل :   امیرالمؤمنین )علیه السلام(ق

پسر پدرشگفت: به ما بگوعلی بن احمد بن محمد)رضي الله عنه( فرمود: به ما بگومحمد بن یعقوب، برعلی 

بن محمدبا زنجیره انتقال آن، آن را مطرح کرد و گفت:آمدعلی بن ابی طالب علیه السلامیهودیگفت: 

چیزهایی می پرسم که اگر آنها را به من بگویید مسلمان می  آهامیرالمؤمنیناو گفت: من از شما در مورد

شوم.علی )علیه السلام("از من بپرس، مرد."یهودیاز نظر شما به کسی داناتر از ما آسیب نمی رسانید.مردم 

و »و مسائلی را ذکر کردیهودیتا اینکه گفتیهودیفرمود: و چرا دنیا را دنیا می نامند؟علی )علیه السلام(»خانه

را دنیا می گویند چون از هر چیزی پستتر است و آخرت را آخرت می گویند چون ثواب و ثواب  دنیا

 «.دارد

 

هیچ شکی وجود ندارد کسی که در دنیا در خواب غفلت به سر برده است هم در دنیا و بیشتر در آخرت 

اراحتی بسیار دچار خسران بزرگی شده و نعمت های بسیاری را از دست داده است که همین باعث غم ون

 او در آخرت می شود.

 

 محرومیت

 

                         از عنایت پروردگار                                                                                                             

لكَِ  تُنَا فَنَسِیتَهَاۖ وَكَذَٰ لكَِ أتََتۡكَ ءَایَٰ ٱلۡیَوۡمَ تُنسَىٰ                                                                                              قَالَ كَذَٰ

                                   طه                                                                                                                            126ایه 

]خدا[ مى گوید: همین گونه كه آیات ما براى تو آمد و آنها را فراموش كردى این چنین امروز فراموش مى 
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 شوى

 ترجمه انصاریان

این گونه كسى را كه زیاده روى كرده، و به نشانه هاى پروردگارش ایمان نیاورده، كیفر مى دهیم؛ و حتماً 

برخى افراد كه در دنیا بینا هستند، در  1نكته ها و اشاره ها: « پایدارتر است عذاب آخرت شدیدتر و 

رستاخیز نابینا محشور مى شوند بعضى از عوامل نابینایى در آخرت عبارت اند از: الف( روى گرداندن 

دن از یاد خدا؛ ب( فراموش كردن نشانه ها و آیات الهى؛ ج( اسرافكارى و از حد گذشتن؛ د( ایمان نیاور

به آیات و نشانه هاى خدا خبرت هست كه مرغان سحر مى گویند آخر اى خفته سر از خواب جهالت بردار 

در « اسراف»مقصود از  2هركه امروز نبیند اثر قدرت او غالب آن است كه فرداش نبیند دیدار )سعدى( 

در مسیرهاى غلط به این آیه، یا آن است كه این افراد، نعمت هاى الهى، همچون چشم، گوش و عقل را 

كار مى اندازند و اسراف عبارت است از بیهوده از دست دادن نعمت هاى الهى و یا مقصود از اسراف آن 

است كه برخى گناهكاران از حد مى گذرند و هیچ قید و شرطى براى انجام گناه قائل نیستند و در گناهكارى 

مقصود  3را نسبت به گناهكاران معمولى دارند خود نیز اسراف كارند این افراد استحقاق عذاب بیشترى 

ازآن كه خدا این افراد را فراموش مى كند، آن نیست كه خدا فراموش كار است، بلكه منظور آن است كه 

  آنان را به زمره ى فراموشى مى سپارد، و با 
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 آنها معامله ى فراموشى مى كند، همان طور كه آنان آیات الهى را به فراموشى سپردند

 فسیر قرآن مهرت

 قائل :   امیرالمؤمنین )علیه السلام(

وَ درباره ی او: با زنجیره انتقال آنابو معمر السعدانی، برامیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، او 

گفتار او:خداوند مجازاتشان کندفقط به این معناست که آنها در دنیا خدا را فراموش کردند و به »گفت:

نکردند، اما او در آخرت آنها را فراموش کرد، یعنی در ثواب خود چیزی به آنها نداد، پس  اطاعت او عمل

 شدند و از بهشت فراموش خواهند شد. "

 

اینکه مادر دنیا از آیات خدا غافل باشیم وبرای رسیدن به قرب خداوند کاری انجام ندهیم نتیجه آن این میشود 

 م خواهیم شد.که ما در آخرت از لطف وعنایت خدا محرو
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  نتیجه گیری

 

 دراین تحقیق سعی شده آثار غفلت مطرح

دهد غفلت است.اگرجوامع و انسانها شود.سرمنشابسیاري از گناهان و خطاهایی که در زندگی انسان رخ می 

افرادش ازمسیر حق شود که آن جامعه و شود نداشته باشند باعث میتوجه به عواملی که باعث غفلت می

 خارج شوند ونقش ایمان در زندگی آنها کم شود وفساد رواج پیدا کند

براین اساس غفلت آثار دنیوی زیادی از قبیل تکبر در مقابل آیات خداوند،باعث تنگی معیشت و باعث 

ارها شود انسان نصیحت ناپذیر شودوبه عبادت غیر خدا بپردازدوبه گناه روی آورد وباعث شکست در کمی

 ومیادین جنگ می شود.

و همچنین غفلت علاوه بر اثرات دنیوی آثار اخروی زیادی از قبیل اینکه در آخرت به فراموشی سپرده 

 شود وبه حسرت وخسران آخرت دچار وهمچنین محروم از عنایت پروردگار می شود.می
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